
فريبرز بيات

اشــــــاره
در مــورد حوادث و بلاياي طبيعي چون ســيل، توفان و زلزله، 
هنوز، حتــی در عصر فناوری‌های یاریگر و پیشــگیری‌کننده و 
پیش‌بینی‌کننده و ... تصور برخی اين است كه اين سوانح و حوادث 
اموري خارج از اراده و اختيار انســان‌ها هستند. از چنین منظری 
دو گونه نگرش متفاوت به ســوانح طبيعي قابل تميز و تشخيص 
است: نخست نگرشــي كه چنين وقايعي را تقدير طبيعت تلقي 
مي‌كند كه از دايرة درك و فهم و اثرگذاري انسان و جامعه بيرون 
است. چنين نگرشي، انفعال، بي‌عملي، تسليم به طبيعت را تقويت 
مي‌كند. در گونة نگرشــي دوم، اين سوانح كاملًا و صرفاً طبيعي 
و فيزيكي تلقي مي‌شوند. بنابراين، تأكيد مي‌شود براي شناخت 
چنين پديده‌هايي بايد به ســراغ زمين‌شناســان، اقليم‌شناسان، 
هواشناســان و فيزيكدانــان رفت. بــراي ارزيابي و بازســازي 
خســارت‌ها و پيامدهاي اين وقايع نيز قاعدتاً بايد دست به دامان 
مهندســان، معماران و شهرسازان و به‌طور كلي دانش‌آموختگان 
علوم تجربي شــد و از دانش‌آموختگان رشته‌هاي علوم انساني، 
اجتماعي و جامعه‌شناســي كاري در اين زمينه ســاخته نيست!

چنين طرز تلقي‌هايــي، ديواري بلند و مرزي غيرقابل نفوذ بين 
امور طبيعي و اجتماعي مي‌كشد و تأثير انسان و جامعه را در چنين 
اموري به كلي ناديده مي‌گيرد يا در حاشــيه قرار مي‌دهد. اين در 
حالي اســت كه امور طبيعي و انساني در هم تنيده‌اند و كمتر امر 

طبيعي را مي‌توان سراغ گرفت كه متأثر از فهم، درك و تلقي انساني 
و فرهنگ و مناسبات اجتماعي نباشد. از چنين منظري، سوانح و 
وقايعي طبيعي مثل سيل، زلزله و توفان را نمي‌توان صرفاً به امري 
طبيعي تحويل كرد و تقليل داد. اين حوادث و وقايع در يك فضاي 
اجتماعي و فرهنگي رخ مي‌دهند. تصور و درك و دريافت از آن‌ها، 
نحــوة تجربه، مواجهه و مقابله و نيز آثار و پيامدهاي آن‌ها، فارغ از 
فرهنگ، ارزش‌ها و ساختار اجتماعي و مستقل از جامعه نيست. به 
تعبير ديگر، چنين پديده‌هايي، اگرچه در اثر فعل و انفعالات طبيعي 
رخ مي‌دهند، اما در زمينه و بســتري اجتماعي و فرهنگي درك و 
دريافت مي‌شوند. به همين دليل، نوعي برساخت اجتماعي محسوب 

مي‌شوند.
بر مبناي چنين نگرشــي، هم‌زمان با بروز ســيل و زلزله در 
طبيعت، در جامعه هم سيل و زلزله‌اي رخ مي‌دهد و همچنان كه 
طبيعت و ساختارهاي فيزيكي، سازه‌ها، ساختمان‌ها، كارگاه‌ها، 
كارخانه‌ها و مدرســه‌ها و مراكز فرهنگي و آموزشي در سيل و 
زلزله خســارت مي‌بينند و تخريب مي‌شــوند، در جامعه نيز، با 
به هم خوردن نظم مســتقر، نوعي آشفتگي، نابساماني، آنومي 
و بي‌هنجاري رخ مي‌دهد. در چنين شــرايطي، قواعد مرسوم و 
معمول به حالت تعليق در مي‌آيند يا قدرت نفوذشــان را براي 
ســامان‌دهي، پيش‌بيني و مشاركت‌پذيري كنش‌ها و رفتارها از 

دست مي‌دهند.

اخلاق اجتماعی در بلایای طبیعیدرآمدی بر جامعه‌شناسی فاجعه

دانش اجتماعی بومی
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درك و دريافت ســوانح و وقايعي چون سيل و زلزله به‌عنوان 
امري اجتماعي، اين ســؤال اساسي را پيش مي‌كشد كه چنين 
حوادثــي چه تأثيري بر اخلاق اجتماعــي دارند؟ آيا به تنزل و 
تزلزل اخلاق اجتماعي مي‌انجامند و موجب مي‌شوند مردم كمتر 
دغدغة رعايت اخلاقيات را داشــته باشند و راحت‌تر از قواعد و 
هنجارهاي اخلاقي تخطي كنند؟ يــا برعكس، قرار گرفتن در 
چنين وضعيتــي، موجب تقويت حس همــدردي و همدلي و 

كمك و همياري و رعايت بيشتر اخلاق مي‌شود؟
آيا چنين فجايعي خودخواهــي و نفع‌طلبي را دامن مي‌زنند 
يــا به تقويت احســاس تعهد، مســئوليت اجتماعــي، كمك، 
خيرخواهي، ايثار و از خودگذشــتگي كمك مي‌كنند؟ آيا قواعد 
و هنجارهاي اخلاقي و اجتماعي را زير ســؤال مي‌برند و موجب 
مي‌شوند شهروندان و حادثه‌ديدگان نسبت به اعتبار، مشروعيت 
و مطلوبيت چنين قواعدي دچار شك، ترديد و تزلزل شوند، يا 
برعكس، باور و پايبندي و تعهد و تقيد به قواعد اخلاقي را تحكيم 
و تقويت مي‌كنند؟ آيا فردگرايي و تك‌روي را افزايش مي‌دهند 
و موجب مي‌شوند هركس فقط به فكر خود و خانواده‌اش باشد و 
تنها گليم خود را از آب بيرون بكشد، يا همبستگي و مشاركت 
اجتماعي را تقويت مي‌كنند و حتي به گذشتن از نفع فردي براي 
دستيابي به خير اجتماعي مي‌انجامند؟ آيا احساس بي‌اعتمادي 
اجتماعــي را دامــن مي‌زنند و بدبيني و ســوءظن را در روابط 
بين فردي، گروهــي و اجتماعي افزايش مي‌دهند يا به تحكيم 
روابط و تقويت حســن ظن و اعتماد بين‌فردي و نهادي كمك 
مي‌كنند؟ آيا نظم و انتظام اجتماعي را به هم مي‌زنند و موجي 
از قانون‌گريزي و قانون‌شــکنی را دامن مي‌زنند، يا برعكس، به 

تحكيم و تقويت نظم و انضباط مي‌انجامند؟
آيا سوانح طبيعي آسيب‌هایي اجتماعي چون سرقت، احتكار، 
فســاد، اختلاس، قتل، خودكشــي، طلاق، اعتياد، افسردگي، 
يــأس و نااميدي را افزايش مي‌دهند يا برعكس از ناهنجاري‌ها، 
بزهكاري‌ها و آســيب‌هاي اجتماعي مي‌كاهنــد؟ و بالاخره، آيا 
چنين ســوانح و فجايعي، تعارضات، تضادها و كشــمكش‌هاي 
اجتماعــي و سياســي را افزايــش مي‌دهند و زمينــه را براي 
اصلاحات و تغيير و تحولات اجتماعي و سياسي فراهم مي‌كنند 

يا به تحكيم و تقويت نظم موجود كمك مي‌كنند؟
در پاســخ به چنين پرسش‌هايي، نتايج بررسي‌هاي اجتماعي 
در مورد تأثير بلاياي طبيعي بر اخلاق اجتماعي، پيامدها و آثار 
متعارض و دوگانه‌اي را نشان مي‌دهند. از يك‌سو، چنين حوادثي 
مي‌توانند به تقويت و تحكيم همبســتگي اجتماعي، همياري و 
همكاري مردم، توسعة فعاليت انجمن‌هاي خيريه و سازمان‌هاي 
مردم‌نهاد، تقويت روابط و مناســبات عاطفي، تحكيم و تقويت 
نهاد خانواده و شــبكة خويشــاوندي و نيز افزايش انگيزة كار و 
تلاش، مشــاركت و دگرخواهي و دگريــاري بينجامند و به‌طور 
كلي اخــاق اجتماعي را تحكيم و تقويت كنند، اما از ســوي 
ديگر، مي‌توانند موجب آشفتگي اجتماعي و ضعيف شدن قواعد 
اخلاقي به‌عنوان سازوكارهاي دروني كنترل و انسجام اجتماعي 
و قانــون، به‌عنوان اهرم‌هاي بيروني و رســمي كنترل و انتظام 
اجتماعي شوند و بي‌تفاوتي اجتماعي و خودخواهي و نفع‌طلبي 

فردي را افزايش دهند.
پراكندگــي جمعيت به دنبــال چنين حوادثــي مي‌تواند به 
گسيختگي مناسبات خانوادگي و سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي 
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و مردم‌نهاد منتهي شود. همچنين انفعال در مقابل بلاياي طبيعي 
قادر است امواج يأس و نااميدي، بي‌اعتمادي، انزوا و گوشه‌گيري 
را در جامعه بگستراند يا به بردباري و تحمل اجتماعي بينجامد و 
به تنش‌ها، تعارض‌ها و حتي طغيان اجتماعي دامن بزند. شدت 
و حدت چنين پيامدهايي، بر حسب فرهنگ جامعه و ارزش‌هاي 
اجتماعي مســلط از يك‌ســو، و نيز نوع نظام سياسي و ميزان 
مشروعيت و پايگاه اجتماعي آن در بين مردم، و كارامدي نظام 
سياســي در برقراري عدالت، آزادي و توسعه و رفاه اجتماعي از 

سوي ديگر، متفاوت است.
در چهار حادثة طبيعي بزرگ كه پس از انقلاب اســامي در 
ايران رخ داده است، يعني زلزلة رودبار و منجيل در سال 1369، 
زلزلة بم در سال 1382، زلزلة كرمانشاه در سال 1396 و سيل 
امسال )1398( در استان‌هاي گلستان، خوزستان و لرستان، ما 
شاهد مواردي از هر دو گونه اخلاق اجتماعي، البته با بسامدهاي 
متفاوت، بوده‌ايم. در گرماگرم حادثــه و در كوتاه‌مدت، در اين 
چهار حادثه، از يك طرف شاهد جلوه‌هايي از همبستگي، ايثار و 
گذشتن از منافع فردي و خانوادگي براي خير و منافع اجتماعي 
بوده‌ايم كه در قالب موج همدلي و غم‌خواري، سيل كمك‌هاي 
مردمي و تلاش و كوشــش براي بازگشت به زندگي و ساختن 
خرابي‌ها و خســارات خود را نشــان داده اســت. اما در همان 
حال، مواردي، البته با بســامد كمتر، از خودخواهي، فردگرايي، 
نفع‌طلبي، تنها گليم خود را بيرون كشــيدن، سرقت، احتكار، 
اختلاس، افسردگي، يأس، نااميدي و تعارض و درگيري بوده‌ايم.
امــا در بلندمدت، 29 ســال پس از زلزلة رودبــار و منجيل، 
زخم‌هاي اجتماعي و رواني اين حادثه هنوز التيام نيافته است. 

به همين دليل، شــاهد نوعي آشــفتگي و بي‌هنجاري در اين 
منطقه هســتيم؛ به طوري كه آمار طلاق، اعتياد، افســردگي و 
بيماري‌هاي روحي و رواني و حتي تلاش براي اقدام به خودكشي، 
افزايش يافته اســت. 16 سال از زلزلة بم مي‌گذرد و هنوز امواج 
افســردگي در بين مردمي كه ماندن را به رفتن ترجيح داده‌اند، 
زبانه مي‌كشد. اقدام به خودكشــي نيز يكي از معضلات جدي 
منطقه است. افزايش طلاق و اعتياد از ديگر مشكلاتي است كه 
بازمانــدگان زلزلة بم از آن رنج مي‌برند؛ به طوري كه 60 درصد 
ازدواج‌هاي دو سال بعد از زلزله به طلاق انجاميده است )روزنامه 

شهروند، چهارم دی‌ماه 1396(.
در مهران و كرمانشــاه نيز، پس از گذشت بيش از يك سال، 
به اذعان بســياري از ســاكنان، ناراحتي‌هــاي رواني مهم‌ترين 
مشكل مردم سر پل ذهاب است. ميزان بالاي خودكشي، شيوع 
اعتياد، افزايش طلاق و افسردگي‌هاي شديد، نشان‌دهندة وجود 
آشفتگي اخلاقي و آنومي در منطقه است. همچنين، تسلیم به 
طبیعت در ميان گروه‌هايي از مــردم رواج دارد، به گونه‌اي كه 
اتفاقات به وجود آمده را سرنوشــت خود مي‌دانند و براي بهبود 

اوضاع تلاشي نمي‌كنند.
حادثة بي‌سابقة سيل امسال در چندين استان كشور نيز با وجود 
برانگيختن حس همدردي و كمك و همياري اقشــار و طبقات 
گوناگون جامعه، در اقصی‌نقاط كشــور برخي معضلات اخلاقي، 
ناهنجاري و بزهكاري‌ها را نيز به دنبال داشت؛ از سرقت و دستبرد 
به اموال شــهرونداني كه مجبور به ترك خانه و كاشانه و مغازه و 
محل كسب خود شده بودند، تا سرقت كمك‌هاي مردمي، احتكار 

اقلام و كالاهاي مورد نياز سيل‌زدگان چون چادر، آرد و پتو.
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چنين مســائلي، در كنار بی‌اعتمادی دســتگاه‌هاي رسمي 
به مشــاركت برخی ســازمان‌هاي مردم‌نهاد و نيز سلبريتي‌ها 
در كمك‌رســاني و محــدود كردن جريان خدمات‌رســاني به 
دستگاه‌هاي رســمي در بســتري از پيش‌داوري‌هاي قومي و 
موجبــات برخي تنش‌هــا و تعارضات اجتماعــي و اخلاقي را 

فراهم آورد. 
اگرچه هنوز خيلي زود است كه بتوان در مورد آثار بلندمدت 
ســيل اخير بر اخلاق اجتماعي ارزيابي قابل اتكايي داشت، اما 
با توجه به تجربه‌هاي جهاني و عواقب سه حادثة طبيعي قبلي 
در كشــور و نيز روند مســائل و مشــكلاتي كه هم‌اكنون و در 
كوتاه‌مدت به وقوع پيوسته اســت، مي‌توان برخي از مهم‌ترين 
پيامدهاي احتمالي بلندمدت اخلاقي بحران‌هاي طبيعي از اين 

قبيل را چنين برشمرد:
ـ كاهش انســجام اجتماعي: مراكز جمعيتي، آبادي‌ها و 
روســتاهاي كوچك و كم‌جمعيتي كه در اثر سيل زير آب رفته 
و تخريب شــده‌اند، در بســياري از موارد به دليل قرار داشتن 
در مســير ســيل و نيز محدوديت‌هاي فني و اقتصادي، امكان 
بازســازي به شكل گذشــته را ندارند و تجميع و تركيب آن‌ها 
اجتناب‌ناپذير است. چنين مسئله‌اي با توجه به تمايزات قومي، 
زباني، فرهنگي، اجتماعي و تعلقات مكاني، ممكن است هويت 
فرهنگي و اجتماعي منسجم و همگن اين روستاها را تضعيف كند 

و يگانگي و انســجام اجتماعي را در 
مناطق سيل‌زده كاهش دهد.

فاصلة  افزايــش  ـ 
اجتماعي: افزايش و 

تركيب  ناهمگوني 

جمعيتي، به تراكم اخلاقي و كاهش روابط اولية صميمي و چهره 
به چهره و افزايش روابط ثانوية خشــك و رســمي مي‌انجامند 
كه حاصل آن تضعيف و تنزل اخلاق اجتماعي اســت. كاهش 
مناســبات گرم، چهره به چهره و عاطفي موجبات بي‌اعتمادي 

بين‌فردي، گروهي و سازماني و نهادي را فراهم مي‌كند.
ـ كاهش چگالي روابط اجتماعــي: تغييرات جمعيتي، 
غريبگي و بيگانگي و تراكم اخلاقي موجب مي‌شــود چگالي و 
فراوانــي تعاملات و كنش‌هاي متقابل مكرر و پيوســته به نحو 
چشمگيري كاهش يابد. اين موضوع از بسط و گسترش روابط 
دوســتي و انجمني در اين مناطق مي‌كاهد و به خاص‌گرايي و 

فاصلة اجتماعي بين شهروندان دامن مي‌زند.
ـ قطبي شــدن روابط: شــبكة روابط اجتماعي، به دليل 
افزايــش و تغيير تركيب جمعيــت و ناهمگوني اخلاقي مختل 
مي‌شــود و توجه به حقوق متقابل و تعاون، همكاري، همدلي 
و منافع و خير اجتماعي جاي خــود را به رقابت، خودخواهي، 

خودپسندي و توجه و تمركز بر منافع فردي خواهد داد.
كاهش شــبكه‌هاي روابط اجتماعي، ســازمان‌ها و گروه‌هاي 
اجتماعــي، و افزايــش فردگرايي، تك‌روي و »اتميزه« شــدن 

جوامــع، يكي ديگــر از پيامدهاي بلندمدت 
چنين بحراني است.
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ـ كاهش انتظام اجتماعي: ادغام و تركيب جمعيتي در مناطق 
سيل زده و افزايش جمعيت، موجب افزايش غريبگي و بيگانگي افراد 
با هم و كاهش كنترل‌هاي اجتماعي و افزايش ناهنجاري، بزهكاري، 

جرم، قانون‌گريزي، قانون‌شكني و انحراف و ناامني خواهد شد.
ـ افزایش انفعال و ســرخوردگی: افزايش يأس، نااميدي و 
سرخوردگي از نابساماني زندگي خانوادگي )فوت عزيزان(، زندگي 
شغلي )بيكاري( و زندگي اجتماعي و مدني )نبود توان مشاركت در 
فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي( زمينه‌هاي انفعال و كناره‌گيري از 
جامعه، انزوا، گوشه‌گيري و به‌طور كلي بيگانگي اجتماعي را فراهم 
مي‌كند. نتيجة چنين وضعيتي، تمايل به دست شستن از زندگي 
و اقدام به خودكشــي و نيز روي آوردن به مواد مخدر، براي فرار از 

واقعيات نامطلوب و پناه بردن به دنياي وهم و خيال، است.
ـ افزایش تعارضــات اجتماعی: محدوديت منابع براي 
بازسازي خسارات و خرابي‌ها، و توجه و تمركز بر اميال و منافع 
فردي، به رقابت شديد بر سر تصاحب منابع دامن مي‌زند. چنين 
وقايعي، در شــرايطي كه كنترل‌هاي دروني اخلاقي و بيروني 
قانوني نيز ضعيف شــده باشــد، زمينه‌هاي افزايش تعارضات، 
تضادها، درگيري‌ها و تخاصمات اجتماعي را به وجود مي‌آورد.
كندي و ناتواني دســتگاه‌ها و نهادهاي مســئول در انجام 
تعهــدات، جبران خســارات و بازســازي خرابي، به 
كاهش اعتمادنهادي، تجميع و انفجار مطالبات 
و افزايش نارضايتي‌هاي اجتماعي مي‌انجامد 
و در بلندمــدت تقاضا براي تغييرات كلان 

اجتماعي و سياسي را دامن مي‌زند.
به‌طور كلي، به نظر مي‌رسد در چنين 
وقايع و حوادث طبيعي، با وجود اينكه در 
كوتاه‌مدت و تحت‌تأثير فضاي هيجاني 
حادثه، شاهد همدلي و همياري، كمك 
و مشــاركت، ايثار و از خودگذشــتگي، 
و تقويــت ارزش‌هاي اخلاقي هســتيم، 
در بلندمدت با نوعي آشــفتگي اجتماعي، 
بي‌هنجاري و بحران اخلاقي روبه‌رو مي‌شويم. 

چنين بحراني ناشي از آن است كه ساخت‌ها و نهادهاي جامعه، به 
دليل تأخير و نداشتن تطابق با شرايط متحول و نيازها و انتظارات 
موجود، توانايي سازماني‌ابي و حفظ انسجام اجتماعي را ندارند. در 
نتيجه، نظم موجود در مخاطره قرار مي‌گيرد. انسجام و همبستگي 
اجتماعي و تعهد و احساس مسئوليت اجتماعي به شدت تضعيف 
مي‌شود و بي‌هنجاري، بي‌نظمي، بي‌اعتمادي، فردگرايي و تضاد، 

تعارض و آشفتگي اجتماعي اوج مي‌گيرد.
در وضعيت‌هاي بحراني، قواعد و هنجارهاي اخلاقي دچار تعليق 
و به شدت ضعيف مي‌شوند و به دليل فشارهاي اجتماعي و تعارض 
با واقعيات زندگي، قدرت بازدارندگي و هدايت و كنترل كنش‌ها 
و رفتارها را از دست مي‌دهند. به همين دليل، شهروندان به جاي 
قواعد مشترك جمعي، بر مبناي قواعد و علاقه‌هاي شخصي عمل 
مي‌كنند يا به دليل نداشتن نقشة راه، در سردرگمي و بلاتكليفي 
به سر مي‌برند و در دوراهي‌ها و چندراهي‌هاي زندگي اجتماعي، 
قادر به تصميم‌گيري نيستند.در نبود قواعد مشترك يا بي‌اعتباري 
و ضعف اقتدار قواعد و در شرايطي كه اميال از قيد هنجارها آزاد 
شده‌اند، كنشــگران بر سر تصاحب منابع محدود، به رقابت روي 
مي‌آورند؛ رقابت براي دستيابي به هدفي كه محقق نمي‌شود. تضاد 
بي‌حاصل به سرخوردگي، يأس و نااميدي مي‌انجامد و شور و شوق 
زندگي فروكش مي‌كند. اين شرايط زمينة ناهنجاري، بزهكاري، 
 كج‌روي، انحراف و ناامني را در جامعه فراهم مي‌آورد. با توجه به 
مســتعد بودن مناطق حادثه‌ديده در بلندمدت براي آشــفتگي 
اجتماعي و بحران اخلاقي، ضروري اســت نهادها و دستگاه‌هاي 
مسئول، با ارزيابي و تحليل پيامدهاي بلندمدت سه حادثة طبيعي 
قبلي و درس گرفتن از تجربه‌هاي گذشته، از هم‌اكنون در تدارك 
برنامه‌هاي اجتماعي بلندمدت پيشگيرانه براي استان‌هاي سيل 
زده باشــند، چرا كه فراگيري سيل در حدود 20 استان كشور و 
نيز شدت خسارت‌هاي جاني، مالي، اجتماعي و رواني ممكن است 

عواقب و پيامدهاي جبران‌ناپذيري به بار آورد.

البته بايد توجه داشــت و تأكيد نمــود كه براي تحليل دقيق 
اوضــاع و پي بردن بــه ناهنجاري‌هاي احتمالي و آســيب‌هاي 
اجتماعي متعاقب حوادث مثل ســيل، زلزله و... نياز به بررسي 
دقيق‌تــر و علمي‌تر مي‌باشــد و مي‌طلبد كه پژوهشــگران از 
منظرهاي مختلف و با مراجعه به اسناد و اطلاعات دقيق موجود، 
بــه اين مهم بپردازند. از طرفي بــراي ارائة راهكارهاي رفع اين 

ناهنجاري‌ها و مقابله با آن‌ها نيز پژوهش‌هايي انجام شود.
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